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پنجره شهر

پاتوق های محلی، فضای همنشینی

تقریبا بیش از یک دهه اســت که پاتوق های محله ای در دســتور کار 
مدیریت شهری قرار گرفته است، از تهران تا کرج و مشهد و... .

این فضاها، به عنوان فرصتی بــرای ایجاد فضای مکث و گفت وگو در 
محلات مورد توجه واقع شده است.

تجربه ایجــاد این پاتوق ها به خصوص در اواخر دهه ۹۰ شمســی در 
تهران و دیگر شــهرها فرصت های جدیدی بــرای اهالی محل ایجاد کرد 
که با وجود تراکم ســاختمانی محلات و محدودیت تردد به واسطه تسلط 
ماشــین برای کوچه و خیابان های محله، مکانی برای آنها فراهم می کند 

که فرصت نشستن و دیدن و گفت وگو کردن را پیدا کنند!
پاتوق های محله ای، همان سرکوچه های قدیم محلات یا بازارچه های 
کوچــک مرکزی محلات یا ســکو های دم در خانه یــا پله های ورودی به 
خانه هاســت که مشــتاق پذیرش شــهروندان برای دمی گفت وگو و گپ 

روزانه و درد دل بود و به همسایگان محله خوشامد می گفت!
همان جا که فرصت تعامل و نشست و برخاســت و دوســتی ها شــکل 
می گرفت، همان جا که شــهر با همــه غریبگی ها آشــنای دیرین بود که 
هم محله ای هــا را به ســوی خود فرا می خواند تا در غم و شــادی در کنار 

هم باشند!
با رشــد شهرنشــینی و تغییر سبک زندگی در شــهرها و تغییر سیما و 
منظر ساختمان ها و محلات دیگر خبری از آن فرصت های محله ای برای 
دورهمی همسایگان و هم محله ای ها نبود و اشتیاق گفت وگو و دوستی و 
یاری و همدلی با نوعی بی پاسخی همراه شده بود؛ چراکه دغدغه زندگی 
شــهری مانع از آن می شــد که افراد بتوانند محله و ساختار آن را دوباره 
بازســازی کنند؛ چراکه محله در بســتر روابط و فضــا و مکان هویت پیدا 

می کرد!
با توجه به این مهم، مدیریت شــهری در کشور پاتوق های محله ای را 
که تصویری امید بخش برای حیات دوباره و باز زنده ســازی مجدد زندگی 
محلــه ای بود، فراهم کــرد؛ زمینه ای که ارتباطات انســانی در آن جریان 

می یافت و دوستی هایی شکل می گرفت!
در محله خوب بخت و اتابک وقتی از کنار پاتوق کنار امامزده سید ملک 
خاتون در منطقه ۱۵ شهر تهران عبور می کنی، بازی های رنگارنگ کودکان 
در کنار مادران که به گپ و گفت وگو نشســته اند، خاطرات هم محله ای ها 
را تداعــی می کند یا وقتی در کنار بوســتان های بزرگ، فضاهای ســبزی 
محدود را در عمق محله پیدا می کنی که با چند میز و صندلی در کنار هم 
بســتری برای همنشینی ایجاد کرده اند و مردان و زنان درکنار فرزندان و... 

به گفت وگو نشسته اند، حس خوب محله تداعی می شود!
بنابراین با توجه به اینکه امروزه سرزندگی و شادابی از مهم ترین نیازها 
و انتظارات شــهروندان در زندگی است، ایجاد مکان –فضاهایی که بتواند 
این مهم را در قالب رویداد های محله ای یا فضا- مکان های مکث تداعی 

کند، الزامی است!
کاهش فضا های عمومی شــهری، به خصــوص در عمق محلات نیاز 
به توســعه پاتوق های محله ای را بیشتر کرده است؛ فضای مشترک برای 
واحد های همســایگی که حس مشــترک در محیــط و فضای همدلانه و 
مشــترک را در کنار رابطه انســانی به تجربه بیاورند. ازاین رو شاید اگر در 
کنار حس ســرزندگی شهری مسئله در دسترس بودن و آسایش و آرامش 
و امنیت را با پیوســتگی خوانایی به این پاتوق پیوند بزنیم، شاید بیشتر به 
نقش این مکان ها برای توســعه کیفیت زندگی و تســری روح انسانی در 

شهر دسترسی پیدا کنیم.
در واقع سرزندگی فضای شهری به ســلامت جسم و روح شهروندان 
کمک می کند و بســتر شــکل گیری واحد همســایگی یا محله ای را بیشتر 

تأمین می کند.
شــیوع بیمــاری کرونا ضرورت توجــه به این کانون های همســایگی 
را بــرای مدیــران و برنامه ریزان عیان کرد و این نکتــه را یادآوری کرد که 
در شــهرها نیازمند واحدهای محله ای ارتباطی و مشــارکتی برای تأمین 
نیازهــای اجتماعــات محلی هســتیم. دراین میان به کارگیــری عناصری 
زیباشناســانه در ایــن پاتوق ها به همــراه نورپردازی متناســب به ویژه در 
شب های تابستان بســتری نیکو برای گردهمایی های مادران و فرزندان و 

همسایه ها و... است.
در واقع پاتوهای شــهری محلی برای حرف های همسایگی در فضای 
کوتــاه تا منزل و بســتری برای قرارهــای محله ای خانوارهــا برای لذت 

با هم بودن و در کنار هم بودن است!
دسترسی پیاده به این مکان ها نخســتین یا مهم ترین ویژگی آنهاست؛ 
جایی که امنیت و ایمنی در کنار سرزندگی و نشاط تعریف دوباره می گیرد.
بســتری که امید به همدلــی و همراهی را بیش از پیــش می تواند در 

محلات شهری نوید دهد!

زهرا نژادبهرام

وقتــی در برنامــه چهارم توســعه 
در دولــت اصلاحــات، مبانی نگاه 
شهری به فرهنگ پایتخت را تصویر 
می کردیم، چند راســته متفاوت در 
دستور کار قرار گرفت: راسته موزه ها 
که مجموعه بناهای سر در باغ ملی، 
نقطه محوری آن بود، راســته موســیقی و تئاتر که با ساخت پیاده راه میان تالار وحدت و 
تئاتر شــهر آغاز می شد و بالاخره راســته کانون هنرهای تجسمی که در خیابان سمیه با 
محوریت ســاختمان حوزه هنری و بنای ارزشــمند اطراف آن تا خیابان طالقانی را در بر 

می گرفت.
خاطره حوزه هنری جز نام مؤسسان، با انباری پر از تابلوهای هنرمندان همراه بود که 
از همان آغاز، حبیب االله صادقی یکی از ستون های آنجا به شمار می آمد و بیشتر با زنده یاد 
ابوالفضل عالی در پی یافتن جای مناسبی برای آثاری بود که در طول زمان، نقاشی شده 
و به جا مانده بودند و اینک در ســوله ای ســیمانی در هوایی دم کرده و گرم و در شرایطی 

نامناسب روی هم انبار شده بودند.
در آن ایام، گــزارش یک دهه از فعالیت  پدیدآورندگان این آثار در مجموعه ای نفیس 
چاپ شــده و هر یک از نقاشــان، جملاتی کوتاه در آغاز نوشــته بودند. حرف های حبیب 

اینها بود:
«هنری که در امتداد ارزش های مکتب حرکت می کند، هنری اســت رهایی بخش که 
سرچشــمه در نور و عشــق دارد و به دریای عقل و معرفت راه می گشاید و هیچ گاه نباید 
آن را شــعاری و فاقد کیفیت و ارزش های الهی دانست... هنرمند انسانی است آرمان گرا 
که با نمودها و ســمبل هایی که به کار می گیرد، ســعی در رســیدن به آرمان خود دارد. 
مسئولیت هنرمند تنها در برابر فرهنگ ملی و قومی خودش نیست  بلکه مسئولیتی الهی 

و جهانی دارد». اینک که سال ها از آن روزگار می گذرد، وقتی به نوشته های او نظر می کنم، 
می بینم حبیب تا آخر بر همان نام و نشان ماند که بود؛ با همان صفای باطن، شوریدگی، 

ایران دوستی، دل نازکی و دلدادگی که او را از اطرافیانش متمایز می کرد.
حبیب صادقی وقتی برای نقاشــی دســت به قلم می برد، ذکــر مصیبتی هم همراه 
کار خود می کرد  اما نه از مداحان رســانه های رســمی  بلکه از ذاکر حســین سیدالشهدا 
(ع)، ســلیم موذن زاده برادرزاده رحیم موذن زاده اردبیلی که با صدای گرم، «زینب زینب 
زینب...» می خواند و حبیب با آن نوا کار بر نقاشی اش را آغاز می کرد. همسر فداکار حبیب 
می گفت او دســتی به قلم داشت و با دستی بر سینه می زد و با چشمانی اشک بار کار را 

ادامه می داد و به پایان می برد.
همچنین از همســر بزرگوارش شنیدم که حبیب هر سال در آغاز محرم، اثری را کلید 
می زد و در ۲۹ صفر همان سال به پایان می برد. این مجموعه جز یک نقاشی که به موزه 
لس آنجلس رفته، بقیه در مجموعه ایشــان مانده است. حبیب این آثار را نمی فروخت و 

می گفت «دین شغلی» کار من نیست.
او با آنکه می دانست دشمن بعثی در عراق، خنجر به قلب ما زده و ده ها اثر در تقبیح 
جنگ و بزرگداشت رزمندگان پدید آورده بود  ولی عمیقا بر این باور اصرار داشت که «کربلا 

قبله عشاق جهان خواهد بود».
حبیب االله صادقی از نوجوانی با صدای شجریان آشنا بود و همدلی و همراهی پیوسته 
از صدای او می جســت. دخترش زینب می گفت با صدای آواز اســتاد، مینیاتورهای خود 
را رقم می زد و کمتر اثری از اوســت که رگه هایی از این ســبک در آن نباشــد. پوستری از 
شجریان با امضای وی در اتاق نشیمن خانه آنها از سال ها پیش تا کنون به چشم می خورد.
حبیب وقتی به مجلس حضرت زهرا(س) می رفت، به همان مجلســی می رفت که 

همیشه رفته بود و نمی گذاشت تحولات سیاسی به او دیکته کند کجا برود و کجا نرود.
حبیــب صادقی هرچند خود با جلوه های نور و رنگ های ســبز و فیــروزه ای و زرد و 
طلایــی، آثــارش را متمایز می کرد و برق معنویت در آنها چشــمگیر بود  اما به هیچ وجه 
انتظار نداشــت همه همچون او بیندیشــند و تصویرگری کنند  بلکــه در حضور دیگران 
هرآنچه داشت در طبق اخلاص می گذاشت تا تصویر آنان دیده و صدایشان شنیده شود. 
در اواســط دهه ۸۰ وقتی او مدیر موزه هنرهای معاصر شــد و بــه او اعتراض کردند که 
برخی آمد و شــدها به صلاح نیست و باید محدود شــود، اشاره به آماده بودن استعفایش 
کرد تا نشان دهد حریم و حرمت هنر، اندیشه و فرهنگ را بالاتر از سیاست ورزی می داند.

حبیب هنرمندی بزرگ تر از سیاست و سیاست مداران بود و بی پروا از معبودهای خود 
ســخن می گفت؛ از سرباز، از استاد و از پرســابقه ترین مدیر رسانه ای کشور که هم پدرش 
و هم خودش از همکاران دیرین او بودند و دوســت داشت پسرش امیرحسین نیز با آنان 

همکار شود.
حبیب االله صادقی همه عمرش چنان که به آن شاگرد خویش گفته بود، در پی آن بود 
که بر بوم، برگی بکشد که بوی سبز برگ درخت را بپراکند، عُجب دامن او را نمی گرفت که 

برگی کشیدم بلکه خضوع به او می گفت: «حبیب جان! بویش کو؟»
برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است... .

در رثای زنده یاد حبیب االله صادقی

بوي سبز برگ درخت

رستگاری در شائوشنگ-فرانک دارابونت - ۱۹۹۴
اندی (تیم رابینز): «این دیوارها یه جورایی مســخره ان. اول از اونا بدت میاد. بعدا بهشــون عادت می کنی. بعد یه مدتی هم جوری می شه 
که به اونا وابســته می شی. این قانونشه. اونا برای زندگی میارنت اینجا و این دقیقا همون چیزیه که ازت می گیرن. یادت باشه رد، امید چیز 

خوبیه، شاید بشه گفت بهترین چیزهاست و چیزهای خوب هیچ وقت نمی میرند».
رد (مورگان فریمن): «بذار یه چیزی بهت بگم رفیق. امید چیز خطرناکیه. امید می تونه یه آدمو دیوونه کنه».

دیـالـوگ روز

زمین خوانى

استان تهران، گرفتار ریسک سیلاب

بارندگی شــدید از شامگاه چهارشــنبه پنجم مرداد تا پنجشنبه ششم مرداد حداقل 
مرگ ۹ نفر را در روســتای امامزاده داوود در شــمال تهران به دنبال داشت و تا بامداد 
جمعــه ۱۴ نفر همچنان مفقود بودند. مقامات هشــدار دادند که بارش های شــدیدتر 
در روزهای آینده محتمل اســت و از مردم خواســتند از مناطق کوهســتانی و حاشیه 
رودخانه های پایتخت پرهیز کنند. بر اثر ســیلاب گل ولای ناشی از بارش در دامنه های 
کوه های البرز در حدود ســاعت ۲۳ چهارشــنبه ۱۴۰۱٫۵٫۵ به حــرم امامزاده داوود در 
شــمال غرب تهران آســیب وارد کرد و دست کم ۹ نفر مجروح شــدند. سیل امامزاده 
داوود دقیقا ۶۸ ســال پس از ســیلاب پنجم مرداد ۱۳۳۳ امامــزاده داوود رخ داد که 
موجب خســارت و تلفات فراوان در همین روســتا، تخریب بقعه و البته کشته شــدن 
چندده نفر از هم وطنان شــد. در همین مقطع زمانی بخش های مختلف شــمیرانات 
از جمله میگون دچار ســیلاب و البته تلفات شــد. زیارتگاه امامزاده داوود بارها در اثر 
ســیلاب آسیب شدید دیده و مجددا ترمیم شــده است. ضمنا روستای امامزاده داوود، 
عــلاوه بر جاذبه زیارتی و فرهنگی، مانند بســیاری از روســتاهای اطراف تهران اکنون 
از روســتاهای مهاجرنشین پیرامون تهران نیز هست. رشــد روزافزون شهرها و هجوم 
مهاجران، تهران را از شهری با وسعت ۷٫۵ کیلومترمربع با ۱۵هزار نفر جمعیت به یک 
ابرشــهر با ۱۰ میلیون نفر جمعیت ثابت در شــب هنگام و حدود ۴٫۵ میلیون جمعیت 
که در پیرامون تهران زندگی می کنند، تبدیل کرد. برای احیای فضاهای باز ســبز در کنار 
دره های رودخانه های شــهری تهران اولین گام بررسی سریع توسعه شهری تهران در 
دهه های اخیر اســت. تهران با حومه در دامنه کوه های البرز به مســاحت هزارو ۵۰۰ 
کیلومترمربع واقع شــده است. این شهر بخش شمالی دشت آبرفتی تهران را به خود 
اختصاص داده است و از کوهستان به سمت کویر بزرگ نمک شیبدار است. ارتفاع آن 
از ســطح دریا حدود هزارو ۲۰۰ متر است و آب وهوای معتدلی دارد. منطقه شهری از 
شمال و شرق به کوه هایی محدود می شود که شیب زمین به سمت جنوب در طول ۲۵ 
کیلومتری حومه شــمالی تا شــهرری در جنوب ۸۰۰ متر است. رشد تصاعدی جمعیت 
تهران پس از انقلاب اســلامی، به دلیل هجوم مهاجران از جوامع روســتایی به شــهر، 
منجر به توســعه ســریع و غیرقابل کنترل ساختارهای شهری شــده است. با توجه به 
افزایش شــدید کار ساختمانی در تهران، ســاختار اکولوژیکی شهر دستخوش تغییرات 
گسترده شــده اســت. درباره دره های هفت گانه ای که از بافت شهری تهران می گذرند 
کمترین ملاحظه در برنامه های توسعه شهر صورت گرفته است. ایجاد کریدورهای سبز 
در کنار این رودخانه ها به عنوان اصلی ترین عامل متعادل کننده زیست محیطی، راهبردی 
حیاتی برای مشــکلات زیســت محیطی کنونی شهر تهران اســت. رود-دره های تهران 
هفت رودخانه شــمالی-جنوبی در کریدورهای طبیعی ساختار منظر تهران هستند. این 
هفــت رود-دره عبارت انــد از: کن، فرحزاد، درکه، دربند، گلابدره، جمشــیدیه و دارآباد. 
آنها زیستگاه های حاصلخیزی هستند که زیستگاه انواع گیاهان و جانوران بوده و نقش 
مهمــی به عنوان حوضه آبریز و مکان هایی برای جریان انرژی و باد برای حذف آلودگی 
هوا از محیط شــهر ایفــا کرده اند و فرصتی را برای ارتباط با بافت طبیعی کوه-دشــت 
فراهم می کنند. مناطق مرتفع به دلیل تخریب کمتر محیطی ناشی از توسعه شهری از 
شرایط بهتری نســبت به مناطق پست بهره می برند. کریدورهای هیدرولوژیکی طبیعی 
در امتداد دره ها با عوامل مخرب بیشــتری مواجه هستند و به دلیل تغییرات ساختاری، 
عملکــرد اکولوژیکی کمتری از شــمال به جنــوب دارند. راهروهای طبیعی بســیاری 
تکه هــای طبیعی و ساخته شــده را که در امتــداد آنها پراکنده شــده اند به هم متصل 
می کنند. این راهروها بیشــتر در جهت شــمال به جنوب هستند و ارتباطات اکولوژیکی 
شرق و غرب به دلیل ساختار مورفولوژیکی شهر محدود شده است. این هفت رود-دره 
تهران همواره نقش بسزایی در ارائه خدمات ارزشمند زیست محیطی به شهر داشته اند. 
از زمان قاجار روســتاهایی با آب وهوای مساعد در خارج از شهر ساخته شد و ویلاهای 
حکمرانــان و مــردم مرفه به دلیل وجود آب فــراوان، هوای خنک در تابســتان و گیاه 
طبیعی در کنار دامنه های تپه های مجاور دره ها ســاخته شــد. زندگی کم کم دالان های 
ســبز شمیرانات در کنار دره های رودخانه ای ساخته شــد که محورهای توسعه ناپایدار 
شــهر را در سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ تشــکیل می داد. اما در دهه های بعد توسعه شهر 
به ســمت دامنه تپه ها عمدتا بدون توجه به این ســاختارهای طبیعی افزایش یافت و 
تخریب این فضاهای طبیعی شهری امروزه مشکلات جدی را ایجاد کرده است. آشنایی 
با این پهنه های طبیعی، حفظ و ســازماندهی آنها و اســتفاده بهینه از آنها امری بسیار 
حیاتی است. اکنون می توان بررسی کرد که به غیر از امکانات جدیدی که از نظر نمایش 
فعالیت های مدیران و بعضا کارکنان مدیریت ســوانح در شبکه های اجتماعی و فضای 
دیجیتال و پیشــرفتی که در زمینه روابط عمومی اخیرا حاصل شده، چه میزان کارکنان 
با قابلیت و کیفیت بالا در دهه اخیر در سازمان های مسئول در مدیریت سوانح مشغول 
کار شــده و چه تعداد سنسور و گیرنده های تخصصی هشــدار سوانح ایجاد یا افزایش 
داده شــده و اینکه آیا یک ســامانه جامع هشــدار اولیه در دهه اخیر ایجاد شده یا نه. 
مطالعه در نقاط مختلف دنیا به ویژه در آمریکای جنوبی نشــان داده اســت که هرچه 
دولت پوپولیســت تر باشــد، امداد (و نمایــش امداد) را به پیشــگیری ترجیح می دهد، 
حتی اگر عملیات امداد بســیار گران تر باشد. بسیاری از مردم عادی به پیشگیری قبل از 
فاجعه اقبال کمتری نســبت به کمک های پس از فاجعه نشان می دهند. سیاست های 
پوپولیســتی به طور گمراه کننده ای به عنوان جایگزین سیاست بهینه کارشناسی، قادر به 

دستیابی به اهداف برنامه های کارشناسی، حتی گران تر نیستند.

آرزوی موفقیت برای ۴ فیلم ایرانی در ونیز

تابناک: کانون کارگردانــان، حضور چهار فیلم از ایــران را در هفتادونهمین 
دوره جشــنواره ونیز تبریک گفت. در پیام آنان آمده است: «کانون کارگردانان 
ســینمای ایران حضور دو فیلم «شــب، داخلی، دیــوار» (وحید جلیلوند) و 
«خرس نیست» (جعفر پناهی) در بخش اصلی هفتادونهمین دوره جشنواره 
فیلم ونیز و حضور دو فیلم «جنگ جهانی سوم» (هومن سیدی) و «بی رؤیا» 
(آریــن وزیردفتری) در دو بخش افق های این جشــنواره را به کارگردانان این 
فیلم ها صمیمانه تبریک می گوید. همان قدرکه حضور این چهار کارگردان در 
جشــنواره ونیز باعث مباهات و خوشحالی ماســت، حضور جعفر پناهی در 
زندان باعث نگرانی و تأسف همه همکاران اوست. کانون کارگردانان سینما 
از ساعات اولیه بازداشت او و دو کارگردان دیگر، محمد رسول اف و مصطفی 
آل احمد که از ۱۷ تیر، ســه هفته اســت در زندان انفرادی هستند، پیگیر حل 
مشــکلات پیش آمده و آزادی آنان بوده و هســت. ما از ریاســت محترم قوه 
قضائیه، وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اســلامی و همچنین ریاســت  محترم 
ســازمان سینمایی می خواهیم که به درخواست ۱۹ صنف سینمایی و صدها 
سینماگر توجه کنند و شرایط لازم را جهت بررسی هرچه سریع تر وضعیت این 
سینماگران و آزادی آنان مهیا کنند». در پایان این بیانیه برای چهار فیلم حاضر 

در جشنواره فیلم ونیز آرزوی موفقیت شده است.

کشــتار ســگ ها، ردپای زمخــت مدیران 
بی تدبیری اســت کــه در بی مســئولانه ترین 
شــکل ممکن، به گمان خود، به حل مســائل 
می پردازنــد. می شــود نامشــان را گذاشــت 
مدیران دست به اســلحه. مدیرانــی که دلیل 
یا نیــازی برای پاســخ گویی ندارنــد. آنها کار 
خودشــان را می کنند و از نگاهشــان مردم و 
فعالان نیز هارت و پورتی می کنند و همه چیز 
تمام می شود و از یاد می رود. اما در واقعیت، 
موضوع شــکل و گونــه دیگری اســت. نبود 
مدیریت درست و ســاختارمند موجب ویرانی 
محیط زیست شــده است. وجود صدها قلاده 
ســگ رها در طبیعت، معنایش وجود اشکال 
جــدی در مدیریت محیط زیســت شــهری و 
روستایی است؛ مدیریت کلان «همه  چیز دانی» 
که از پرســیدن عار دارد. آیا تحقیق و بررسی 
راجع به اینکه در دیگر کشــورها با مشــکلات 
زیســت محیطی و حیوانات چگونــه برخورد 
می شود، کار دشواری است؟ آیا در کشورهای 
دیگر هم به ســوی حیوانات بی دفــاع گلوله 

شلیک می شود؟ یا با تزریق اسید آنها را دچار 
مرگی دردنــاک می کنند؟ یا آنهــا را زنده زنده 
در گور می کنند؟ مشــت نمونه خروار اســت. 
کشتار سگ های گندوک که از قضا عقیم شده 
و صاحــب پلاک بودنــد و در یــک مجموعه 
خصوصی و با هزینه دوستداران محیط زیست 
و علاقه مندان به حیوانات نگهداری می شدند، 
رســوایی مدیران بی لیاقت و بی کفایتی است 
که سر اســلحه خود را حتی اشتباه گرفته اند. 
آنها بــا این کشــتار بی رحمانه، نشــان دادند 
تا چه اندازه ناشــی هســتند و چگونه زحمت 
مــردم را تباه کردند. ســگ های گندوک خارج 
از فضای شــهری و مســکونی بودند و هزینه 
و تلاش زیادی برای عقیم کردن و ســاماندهی 

آنها شده بود.
عمل وحشیانه انجام شــده، موجب ایجاد 
و تقویــت جدی خشــونت اســت. این عمل 
همچنیــن یک پیام غیرمســتقیم بــرای تمام 
حامیان و فعالان عرصه های اجتماعی است. 
امــا ننگ این خشــونت و بی رحمــی مطلق، 
نیست و مســئولان تصمیم گیرنده  پاک شدنی 
در نهایــت و روزی باید پاســخ گوی بی کفایتی 
خــود باشــند. کشــتار حیوانــات پاک کــردن 
صورت مسئله ای است که در ایجاد این بحران، 
تک تک مدیران و برنامه ریزان ناشی و کارنابلد 

مقصر هستند و باید جوابگو باشند.
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